
۱۰

ت
یا

دب
وا

گ
هن

فر

علیرضا حیدری

تـرم اول دوره کارشناسـی ادبیـات 

فارسـی دانشـکده ادبیـات مشـهد یادبود

بـودم، در سـاختمان قدیـم ایـن 

دبیـات؛ ه ا را   نشـکده در سـه دا

اسـتادم دکـتر رضـا اشرف زاده (اگـر اشـتباه نکنـم 

منطق الطیـر درس می دادنـد) در میانـه درس از 

«در ایـن کوچـه  اسـتادی کم نظیـر یـاد کـرد و گفـت:

پشـت دانشـکده، جهانـی بنشسـته در گوشـه ای».

اشاره دکتر اشرف زاده به استاد احمد گلچین معانی 

(۱۸ دی ۱۲۹۵–۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۹) بود و اینکه 

مـا دانشـجویان از نعمـت حضـور او غافـل بودیـم. از 

بزرگـی اسـتاد گلچیـن گفـت و سـهمی کـه در ادبیات 

و شعر و تصحیح متون داشت. از اینکه استاد گلچین 

هم شـاعری بود توانا و هم پژوهشـگری کوشـا، به ویژه 

در سـبک هندی و تذکره نویسـی.

در شـاعری او همیـن بـس کـه دکـتر غلامحسـین 

ی  میـر ا ی  ر گا ز و ر سـت  ا معتقـد  سـفی  یو

فیروزکوهـی و رهـی معیـری و او «سـه یـار ادبـی»

هـا  ناپذیـر بودنـد کـه بسـیاری از نشریه  جدایی 

مـا غرقـه شـدن در  بـه شعرشـان مزیـن بـود؛ ا

تحقیقـات ادبـی و نسخه شناسـی و کتاب شناسـی،

احمـد گلچیـن معانـی را چنـان بـه خـود مشـغول 

داشـت کـه بـه نـشر اشـعار خـود کمـتر می پرداخـت و 

«گلچین بیشتر غزل سراست، چنان که  می گفت که:

در دیوان او قریب ۱۵۰ صفحه به غزلیات اختصاص 

یافتـه اسـت. در دیـوان گلچیـن، غزل هـای گیـرا و 

باحـال می تـوان یافـت... بـا همـه آشـنایی گلچیـن 

بـا سـبک معـروف بـه هنـدی و تتبـع در آثـار صائـب و 

دیگـران، غـزل وی تحت تأثیـر مضمون هـای پیچیده 

و ناپیوسـته آن واقع نشـده اسـت.»

«گلچیـن در  ه اسـتاد احمـد منـزوی، ز نـگا و ا

» بود  فهرسـت نگاری «صاحب سبک 

و پژوهشـگری دقیـق و راسـتین کـه 

در شـناخت سراینـدگان زبردسـتی 

هـا و    خـل و تصرف شـت و د ا د

اقتباسـات و انتحـالات را بی پـروا 

نشـان می داد و جنبه های انتقادی 

را نیـز در معرفـی آثـار ملحـوظ نظـر 

داشت».

نسخه خوان نوزده ساله

در کنـار ایـن ویژگی هـای ممتـاز،

بنـا بـر پژوهش هایـی کـه در بـاب 

انجمن های ادبی داشته ام، همواره 

نـام او را هم پیونـد بـا انجمن هـای ادبـی دیـده ام. از 

آنجـا کـه انجمن هـای ادبـی گذشـته همیشـه بـا نـام 

بـزرگان گـره خـورده اسـت، زنده یـاد گلچیـن نیـز از 

جمله نام آورانی است که در انجمن های ادبی معتبر 

شرکت داشـت.

در نوزده سـالگی بـه انجمـن ادبـی حکیـم نظامـی 

و بـه قـول خـودش به سلسـله اسـتاد  راه یافـت 

وحیـد دســتگردی پیــوست. در آن انــجمن کـه 

استادان سـخن جمـع بودنـد و هفتـه ای یـک شـب 

بـه ریاسـت مرحـوم وحیـد برگـزار می شـد، اتفـاق 

مهمـی کــه پیــش از شـعرخوانی اعضـای انجمـن 

می افتاد مـقابله و تـصحیح خـمسه نـظامی بـود و این 

می توانست شور و علاقه او را در عرصه نسخه شناسی 

و کتاب شناسـی بیشـتر کند. از ویژگی های ماندگار 

انجمن هـای ادبـی گذشـته همیـن 

نسـخه خوانی و گاه تصحیـح متـون 

بـوده اسـت. اسـتاد گلچیـن در 

گفت وگویـی بـا مجله «وقف میراث 

جاویـدان» گفتـه بود:«مــرحوم 

وحید قدیمی ترین نسـخه خمسه 

نظامـی را عمـدا بـه دسـت بنـده 

مـی داد و می فرمـود کـه بخوانم، و 

بنـده ناگزیـر بـودم اشـعار نظامی را از 

روی آن نسخه کهن سال با رسم الخط 

ناآشـنایی که داشــت به صورت بلند 

بخوانـم و دیگـران بـا نسـخه هایی 

که در دسـت داشـتند مقابله کنند 

و اختـلاف قرائـات را مذکـور بدارند.

جوانـی نوخاسـته و محجـوب و شـاعری 

مبتـدی را در محـضر اسـتاد بزرگـی، چـون 

وحید و سخن سرایانی غالبا منتهی در نــظر 

بــگیرید کـه در خوانـدن ابیـات سخن سـالار 

گنجـه بـا رسـم الخط عجیـب و غریـب نسـخه خطـی 

مزبـور تـا چـه حـد می بایسـتی اطـراف و جوانـب کار 

را بنگـرد و پـاس حیثیت خـود را بدارد تـا کلمـه ای 

را به غلـط نــخواند و در چــنان مجمعـی شرمنـده 

و سرافکنـده نشـود. ایـن تمریـن اجبـاری ولـی 

ذوق انگیز بـه زودی بـرای مـن امری عادی و اختیاری 

شد و مرا به کتابخانه ها کشانید و به آنجا رسانید کـه 

عـلاوه بر نشر مقالات فنی عـدیده، چـندین کتاب در 

رشته کتاب شناسی تألیف و تدوین کنم. این ها همه 

نظـر  نظیـر و صاحب  از برکـت تربیـت اسـتاد بی 

وحیـد بـوده اسـت کـه از نخسـتین دیدار جوهـر و 

اسـتعداد ایـن کار را در وجــنات مــن دیـده و 

دریافته بود.»

دبیر انجمن ادبی فرهنگستان ایران

پس از فوت مرحوم وحید، انجمن به منزل شادروان 

اسـتاد محمدعلـی ناصـح منتقـل 

شـد و نـام «انجمـن ادبـی ایـران» را 

بـه خـود گرفـت و زنده یـاد گلچیـن 

معانـی آن را بـه ثبـت رسـاند. در 

رئیـس آن   ۱ ۳ ۲ ۵ ل  ن سـا یـا پا

روزگار فرهنگسـتان ایـران، حسـین 

۱۲۰ تن  سمیعی (ادیب السلطنه)،

از شـاعران و ادیبـان و دانشـمندان 

نامی را به عمارت فرهنگستان واقع 

در پشـت مدرسـه عالـی سپهسـالار 

لـی شـهید مطهـری  (مدرسـه عا

امـروزی) فراخوانـد و انجمـن ادبـی 

فرهنگسـتان ایـران را پایه گـذاری کـرد کـه تـا پایـان 

زندگـی ادیب السـلطنه (۱۳۳۲) تـداوم یافـت. ایـن 

انجمـن یـک رئیـس داشـت و دو نایب رئیـس و سـه 

دبیـر و یـک خزانـه دار کـه بـه مدت یک سـال برگزیده 

می شدند. سال اول، رئیس انجمن ملک الشعرا بهار 

بـود و سـال های بعـد خـود ادیب السـلطنه ریاسـت 

آن را برعهـده گرفـت. اسـتاد گلچیـن معانـی، از آغـاز 

بنیان گـذاری انجمـن تـا پایـان برگـزاری آن، دبیـر 

اول و رئیـس دبیرخانـه آن بـود.

انجمن ادبی؛ پلی به میدان پژوهش

برای اینکه به اهمیت انجمن ادبی ایران بیشـتر پی 

ببریم کافی اسـت بدانیم که نشسـت های آن در آغاز 

در تـالار آینـه، بعـد در مدرسـه دارالفنـون و سـپس از 

۱۳۰۵ تا ۱۳۱۹ در منزل شاهزاده محمدهاشم میرزا 

، فـسر ا

ه  ینـد عر و نما شـا

ی  ا ر شـو مجلـس 

ملـی از سـبزوار برگـزار 

می شـد. چنان کـه گفتـم از 

ی  هـا   نجمن ا ی  هـا   یژگی و

دیـروز نام هـای بزرگـی اسـت 

بینیـم و در  هـا می  کـه در آن 

ایـن انجمـن اسـامی همچون حسـن وثوق الدولـه،

ایرج میرزا، ملک الشـعرا بهار، علامه محمد قزوینی،

میرزا رضاخـان نائینـی، حسـن وحیـد دسـتگردی،

مشـــکـــــان طبســـــی، پــرویــــن اعتصامـی،

سـیدعلینقی امیـن، محمدعلـی بامـداد بـه چشـم 

اول  تـا ۶۰  می خـورد. در نسـل بعـد، از دهـه ۴۰ 

نیابـت ریاسـت انجمـن ادبـی ایـران و بعـد ریاسـت 

آن برعهـده اسـتاد محمدعلـی ناصح (وفات ۱۳۶۵) 

بود که انجمن را سه شـنبه ها برگزار 

می کـرد. نام هـای دیگـری کـه در 

بینیـم بـر اهمیـت آن  انجمـن می 

می افزایـد: بدیع الزمـان فروزانفـر،

، سـعید  ه شـفق د زا دکـتر رضـا

، ت مشـکا محمد  سـید  ، نفیسـی

اسـتاد شهریار، امیری فیروزکوهی،

احمـد گلچیـن معانـی. پـس از فوت 

محمدعلـی ناصـح انتظـار می رفـت 

دکـتر خلیـل خطیب رهـبر مدیریـت 

انجمـن را بـه عهـده بگیـرد، ولـی متأسـفانه او پـس 

از بازنشسـتگی از دانشـگاه تهـران از حضـور در 

محافـل ادبـی کنـاره گرفـت و انجمـن تعطیـل شـد،

تا اینکه در سـال ۱۳۷۷ پروفسـور سیدحسـن امین 

پـس از بازگشـت بـه ایـران بـه درخواسـت اعضـای 

پیشکسـوت انجمـن مسـئولیت اداره آن را بـر عهـده 

گرفـت. گـذری تاریخـی بـه ایـن انجمن هـای ادبـی 

نشـان می دهد نام برُدگانی چون اسـتاد گلچین، گاه 

از همیـن انجمن هـا بـه میـدان پژوهـش و تصحیـح

 راه یافتنـد.

مشهد و نیمه عمر

بـد نیسـت در پایـان نگاهـی گـذرا هـم بـه کارنامـه 

درخشـان اسـتاد بیندازیم که جایگاه علمی او بیش 

از پیش نمایان شود و از این نکته تأسف آور یاد کنیم 

کـه زنده یـاد گلچیـن در مـدت چهـل سـال، با تلاش و 

کوشـش فراوان، توانسـت مجموعه اى از تذکره هاى 

فـارسى 

مشـتمل 

جلـد   ۳ ۵ ۰ بـر 

جمـع آورى کنـد و بـر 

تعـداد زیـادى از آن هـا حـواشى 

مفصـلى نوشـت، امـا بـر اثـر نیـاز، آن مجموعـه 

بى نظیـر را در مهرمـاه ۱۳۵۲ خورشـیدی بـه قیمـت 

۴۵هـزار تومـان فروخت.مجموعـه اشـعار او بیـش 

از ۱۰هـزار بیـت اسـت؛ شـامل: غزلیـات، قصایـد،

ترکیبـات، مقطعـات، مثنویـات، رباعیـات، مراثـی و 

تواریخ، اخوانیات، مطایبات، فکاهیات و متفرقات.

آثار گلچین را مى توان به پنج دسته تألیف، تصحیح 

و تحشـیه، نسخه شـناسى، تصنیـف، مقالـه تقسـیم 

کرد.

«رسـاله تحقیقـى  «گلـزار معـانى»،

گلشـن راز و شروح مختلـف آن»،

«شـهر آشـوب در شـعر فـارسى»،

«مکتـب وقـوع در شـعر فـارسى»،

«تذکـره  «دیباچـه انیـس الارواح»،

مشـترک  میـن  مضا » ، « نـه پیما

«بـا سـاقیان  در شـعر فـارسى»،

لیفـات  ز جملـه تأ لسـت» ا مـى ا

رونـد. البتـه از  وى به شـمار می 

امتیـازات انجمن هـای گذشـته ایـن بـود کـه گاه یـا 

مجـلات ادبـی ویـژه داشـتند یـا مدیـران آن هـا عضـو 

ایـن مجـلات بودنـد و اسـتاد گلچیـن هـم بخـش 

ادبـی برخـی مجـلات را زیـر نظـر داشـت. او بیـش 

از ۱۰۰ مقالـه ادبى، فنـى، تاریخـى، کتاب شـناسى 

ز کشـور  رج ا خـل و خـا ا ر مجـلات معتـبر د د

منتشر کرد.

«گلگشـت و تماشـا» عنوان صفحه اى ادبى در مجله 

«تهران مصور» بود که مسئولیت آن را گلچین معانى 

داشـت. اسـتاد کم وبیش نیمی از زندگانی اش را در 

مشـهد سـپری کرد؛ چرا که از سـال ۱۳۴۲ به دنبال 

دعوتی به اینجا مهاجرت کرد تا فهرسـت کتاب های 

خطـی آسـتان قـدس رضـوی را تنظیم کند؛ اسـکانی 

کـه تـا پایـان عمـرش طـول کشـید. آرامـگاه او در 

الشـعرا و در جـوار مـزار حکیـم ابوالقاسـم  مقبره 

فردوسـی واقع شـده است.

یادی از استاد احمد گلچین معانی، شاعر و ادیب برجسته، به مناسبت سالروز درگذشتش

جھانی بنشسته در گوشه ای
شنبه

۱۶  اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۴۴۴ ۱۵ شــوال
شـــــماره ۳۹۳۳

مـرحوم وحید قدیمی ترین
 نسخه خمسه نظامی را عمدا به 
دست بنده می داد و می فرمود 
که بخوانم، و بنده ناگزیر بودم 

اشعار نظامی را از روی آن 
نسخه کهن سال با رسم الخط 
ناآشنایی که داشـت به صورت 

بلند بخوانم

مـرحوم وحید قدیمی ترین
 نسخه خمسه نظامی را عمدا به 
دست بنده می داد و می فرمود 

گذری تاریخی به این 
انجمن های ادبی نشان 

می دهد نام بُردگانی چون استاد 
گلچین، گاه از همین انجمن ها 
به میدان پژوهش و تصحیح 

راه یافتند

گذری تاریخی به این 
انجمن های ادبی نشان 

می دهد نام بُردگانی چون استاد 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

در تحقـق حق آبـه ایـران از هیرمنـد جـدی هسـتیم. 

هیئـت حاکمـه افغانسـتان پایبنـدی خود را بـه حقابه 

ایـران اعـلام کردنـد

نماینـده مـردم زابـل در مجلـس در دیـدار بـا وزیـر امور 

 خارجه:

دریافت حق آبه از افغانستان نیازمند اتخاذ رویکردهای 

جدیـد و انسـجام بیشـتر در میان بخش هـای مختلف 

نظام اسـت.

نکته

۱. در این چند جمله از این خبر، نایکدستی ایراد اول است؛ 

هر سـه صورت «حق آبه» (بی فاصلـه)، «حق آبه» (بافاصله) و 

«حقابه» ( پیوسـته) آمده است.

۲. فرهنگ روز سخن که معتبرترین فرهنگ روزگار ماست، 

نگارش «حقابه» را درست می داند.

#زین_قند_پارسی

ادب نگاره

بازگویی و گزارش پاره هایی پندآمیز از نثر کهن پارسی (۹)

«تاج التّراجم»؛ ترجمانی فارسی از کلام الهی
علی باقریان

ترجمه قرآن به فارسی، اگرچه از 

جاودان 
خرد

ـ و بلکه پیش  نیمه های سده چهارم ـ

ـ آغاز شده بود، از آن، به همت سلمان ـ

تا یک قرن پس از آن، بسیار محتاطانه 

پیش می رفت، چندان که گاه نارسا و درنتیجه ناسودمند 

می نمود. فارسی زبانان، هوشیارانه و البته ترسان، در 

این زمینه، بی اعتنا به تفسیر، شیوه ترجمه تحت اللفظی 

را اختیار کرده بودند. در این گیرودار و با ملاحظه این 

مسائل، یک فقیه و متکلم اشعری مسلک به نام ابوالمظفر 

شاهفوربن طاهر بن محمد اسفراینی (درگذشته به سال 

۴۷۱ هجری قمری) خواست ترجمه و تفسیری شاید نو 

از قرآن پدید بیاورد که حق مطلب را بیشتر و بهتر ادا 

کند؛ پس راه دیگری را در پیش گرفت که به خلق «تاجُ 

اجِم فی تفسیرِ ٱلقْرآن للأِْعاجِم» انجامید. اسفراینی  ٱلترَّ

در این کتاب ترجمه ای تفسیری و همچنین تفسیری 

مختصر و مفید از قرآن به دست داده است که دقیق و،

هم زمان، گویا و روان است؛ او در این کار یکپارچگی هر 

سوره و پیوند آیات آن با یکدیگر را هم مد نظر قرار داده 

است.

 تفسیر اسفراینی نیز، اگرچه به اندازه مثلا کار طبری 

طول وتفصیل ندارد، پرمغز است و بسنده می نماید:

«تاج الترّاجم»، ضمن اشتمال بر شأن نزول آیات و 

همچنین قصص قرآنی، حاوی اشارات فقهی و کلامی 

هم هست؛ و این، با توجه به روزگار تألیف این اثر، از 

نظر تاریخی اهمیتی علی حده دارد: سده پنجم دوره 

جنگ وجدل سخت بین دسته های فکری بود که گاه 

جسم و جان می فرسود و گاه شور و نشاط می افزود،

دوره ای که توأم خواجه نظام الملک و خیام و حسن صباّح 

ـ که می گویند پی تعلیم  می پرورد. بگذریم. اسفراینی ـ

و تعلم تا نیشابور و بغداد رفته و آخر به توس آمده و با 

ـ  همین خواجه وزیر هم آشنایی و ارتباطی داشته است ـ

با عرضه «تاج الترّاجم» بابی تازه به ترجمه و تفسیر قرآن 

گشود که همچنان مفتوح، و از مداخل اصلی است. این 

اندیشمند و نویسنده بزرگ، ذیل فصل اول کتاب خود 

«اندر فضیلت ترجمه کردن قرآن به هر لغتی که بدِان 

حاجت افتد» نکاتی را طرح کرده است که با خواندن 

آن ها بیش از پیش به دقت نظر او پی می توانیم برد:

:متن کتاب

ـ  ـ قرآن فروفرستاد تا رسول ـ ـ عَزَّ وَ جَل ـ «... خدای ـ

صَلَّی اللهُ عَلیَهِ وَ سَلَّم ــ بدِان بترساندَ و بیاگاهاندَ 

عرب را و نیز دیگر خلقان را که قرآن بدیشان رسد 

[...] . و ترسانیدنِ عَجَم و آگاه کردنْ ایشان را به فارسی 

شاید کرد. ناچار بوُدَ که قرآن را ترجمه باشد به زبانی 

دیگر، تا اهلِ لغتْ آن را بدانند، و ترَهیبِ ایشان بدِان 

حاصل شود. [...] گروهی از عُلمَاء غُلوُ کردند و گفتند 

ترجمه قرآن قرآن باشد؛ و این قولْ 

دور است از حقیقت، از بهرِ آنکه 

نظمِ قرآن مُعجِز است و نظمِ ترجمه 

قرآن مُعجِز نباشد، و آنچه از جنسِ 

مُعجِزات نباشد قرآن نباشد. و، اگر 

ترجمه قرآن قرآن بودی، بایستی تا 

ترجمه شعر نیز شعر بودی به هر 

عبارت که بودی. و، چون این مُحال 

بوُدَ، آن اولی تر که نباشد. و بدان که 

آنچه اندر این باب نگاه باید داشتن 

از احتیاط کردنِ قرآن آن است که 

چیزی اندر مُصحَف نبشته نیاید که 

نه قرآن باشد، مگر چنان که مُمَیَّز 

باشد از آن به لونی یا به هیئتی، تا 

کسی را اشتباه نیفتد و نپندارد که 

آن قرآن است. و از بهرِ آن بوُدَ که 

ترَاجِمِ سورت ها و عَواشرِ و علاماتِ 

سَجَدات و اسَباع و اجزاء اندر مُصحَف ها به لونی دیگر 

اثبات کردند. و اما، اگر کسی تفسیری بنبیسد، به تازی 

یا به پارسی، و اما آن را به خطی مُمَیَّز نگرداندَ، روا باشد،

ازیراکه هر کسی داند که اندر آن کتابْ قرآن و غیرِ قرآن 

جمع کرده آمده است؛ وی را آن اشتباه که یاد کردیم 

نیفتد. پس، اگر اندر تفسیر نیز که نویسند، تازی یا 

فارسی، قرآن را به خطی نبیسند و ترجمه قرآن را به 

خطی دیگر، توفیقی نکو بود که یافته باشد و احتیاطی 

ـ  ـ عَزَّ وَ جَل ـ تمام باشد که اندر توقیرِ کتابِ خدای ـ

به جای آورده. وی را بدِان ثوابِ نکو اومید می دارم.»*

:گزارش ما

ـ قرآن را فروفرستاد تا  ـ که ارجمند و بزرگ است ـ خدا ـ

ـ با آن عرب ها و  ـ خدا بر او آفرین و درود کند ـ پیامبر ـ

همچنین دیگر آفریدگان را که قرآن به آن ها می رسد 

هد  دادن و بیم د . و بیم  و هشدار گوید...

ها [تنها]  هشدارگفتن فارس 

به فارسی شدنی است. [پس] 

ناچار باید قرآن برگردانی به 

زبانی دیگر داشته باشد که 

گویندگان [آن] زبان به آن 

ن  نید ، و ترسا شند با آشنا 

ایشان با آن دستیاب شود.

[...] گروهی از دانشمندان 

گزافه گویی کردند و گفتند که 

برگردان قرآن [همان] قرآن 

است؛ و این گفته چندان 

درست نیست، زیرا سامان 

و سازمان قرآن معجزه [= 

کار شگفت] است و سامان 

ن قرآن  ا ن برگرد زما و سا

معجزه نیست، و آنچه از رده 

معجزه ها نباشد قرآن نیست.

دیگر اینکه، اگر برگردان قرآن [همان] قرآن می بود،

می بایست برگردان شعر نیز، از هر گونه ای و به هر 

روشی که می بود، [همان] شعر می بود. و آن گاه که 

این [یکی گرفتن برگردان شعر و شعر] نشدنی است،

آن [یکی گرفتن برگردان قرآن و قرآن] بودنی تر است 

که [شدنی] نباشد. همچنین، بدان که آنچه در این 

زمینه برای پروای قرآن پاس می بایست داشت این 

است که چیزی در دفتر نوشته نشود که قرآن نباشد،

مگر به گونه ای که با رنگ و ریختی [دیگرگونه] از آن 

بازشناختنی باشد، تا کسی [این ها را] یکی نگیرد و 

نپندارد که آن [هم از] قرآن است. برای همین است که 

برگردان های سوره ها و ده یک ها و نشانه های سجده ها 

و هفت یک ها و جزءها [= پاره های سی گانه] را در 

دفترها به رنگی دیگرگونه نوشتند و نشان دادند. اما،

اگر کسی، به تازی یا به فارسی، گزارشی بنویسد، ولی 

آن را به دبیره یا نشانه ای [دیگرگونه] بازنشناساند،

رواست، برای اینکه [در این باره] هر کسی می داند که 

در آن نوشته قرآن و جز قرآن در کنار یکدیگر آمده اند؛

او را آن یکی گرفتن که یاد کردیم روی نمی نماید.

وانگهی، اگر در گزارش [هم] که به تازی یا به فارسی 

می نویسند قرآن را به دبیره ای بنویسند و برگردان قرآن 

را به دبیره ای دیگرگونه، پیروزی بزرگی خواهد بود که 

[یک تنَ] ازآنِ خود ساخته و پروای بسنده ای باشد 

ـ که ارجمند و بزرگ  که [او] در بزرگداشت کتاب خدا ـ

ـ داشته است. در برابر این [کار]، آرزومند پاداش  است ـ

خوب برای اویم.

.۱ اجِم فی تفسیرِ ٱلقْرآن للأِْعاجِم» (۵ ج.): ج. * «تاجُ ٱلترَّ

تصحیح: نجیب مایل هروی و علی اکبر الهی خراسانی.

تهران: شرکت انتشارات علمی وفرهنگی، و وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی، دفتر نشر میراث مکتوب.۱۳۷۵. صص.
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به نام خداوند خورشید و ماه

که دل را به نامش خرد داد راه

از او گشت پیدا مکان و زمان

پی مور بر هستی او نشان

ز گردنده خورشید تا تیره خاک

سر گوهران آتش و آب پاک

به هستی یزدان گوایی دهند

روان تو را آشنایی دهند

داستان «کاموش کشانی» در شاهنامه 

فردوسی با بیت هایی در توحید خداوند 

آغاز می شود؛ بیت هایی که بسیار 

مشهورند و ژرفای اندیشه توحیدی حکیم توس را نشان 

می دهند. در این بیت ها به دو راه مهم برای شناخت 

حضرت باری تعالی نیز اشاره می شود.فردوسی می گوید:

به نام خداوندی که آفریننده خورشید و ماه است و خرد 

انسان می تواند وجود خداوند را اثبات کند، خداوندی که 

آفریننده زمان و مکان است و حتی جای پای مورچه ای 

روی زمین در حقیقت اثبات وجود اوست، همچنین 

همه اجزای عالم هستی از خورشید که بالاترین موجود 

دانسته می شده است تا خاک که پایین ترین رده را در 

میان موجودات دارد و نیز عناصر چهارگانه (آب و باد و 

آتش و خاک) به هستی خداوند گواهی می دهند و روان 

انسان می تواند با دقت در اجزای کائنات به سطحی از 

شناخت خداوند برسد.

در این بیت ها «پی مور» یعنی جای پای مورچه و «گوهران»

یعنی عناصر چهارگانه عالم مادی (آب و باد و آتش و 

خاک) که پیشینیان اساس عالم را از جنس این عناصر 

می دانسته اند و در ادبیات فارسی گاه از آن ها با عنوان 

«عناصر اربعه» تعبیر شده است.تأکید فردوسی بر «خداوند 

خورشید و ماه» اشاره ای است به آیاتی از قرآن کریم با 

این محتوا که مردم قدیم خورشید یا ماه را می پرستیدند و 

حضرت ابراهیم(ع) وقتی دید این دو موجود غروب می کنند 

گفت که غروب کنندگان را دوست ندارد و بنابراین به جای 

آنکه خود آن ها را بپرستد باید آفریننده آن ها را پرستش کند.

همچنین فردوسی بر شناخت خداوند در مرحله اول از راه 

خرد و سپس از راه توجه به ذرات و جزئیات عالم امکان 

تأکید می کند. توحید خردگرایانه فردوسی در جای جای 

شاهنامه آشکار است، اما توجه او به خداشناسی بر اساس 

ژرف نگری به موجودات جهان و با محوریت «روان» انسانی،

به نوعی یادآور شکلی از خداشناسی عرفانی است که 

بعدها در ادبیات فارسی نمونه های آن بسیار مشاهده 

می شود؛ همان روش که شاعران معنویت گرا از سعدی 

و مولوی در گفتمان ادبیات کلاسیک عرفانی تا شاعران 

عارف مسلک معاصر مثل سهراب سپهری از آن برای 

خداشناسی بهره می برند.

امروز سالگرد درگذشت حسین منزوی (۱۳۲۵-۱۳۸۳) شاعر 

برجسته اما نه چندان قدر دیده معاصر است. به همین 

مناسبت نمونه هایی از سروده های او را بخوانیم:

دل من! باز مثل سابق باش

با همان شور و حال عاشق باش

مهر می ورز و دم غنیمت دان

عشق می باز و با دقایق باش

بشکند تا که کاسه ات را عشق

از میان همه تو لایق باش

خواستی عقل هم اگر باشی

عقل سرخ گل شقایق باش

شور گرداب و کشتی سنگین؟

نه اگر تخته پاره قایق باش

بار پارو و لنگر و سکان

بفکن و دور از این علایق باش

هیچ باد مخالف اینجا نیست

با همه بادها موافق باش
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 و ترَهیبِ ایشان بدِان 

] گروهی از عُلمَاء غُلوُ کردند و گفتند 

 و این قولْ 

 از بهرِ آنکه 

نظمِ قرآن مُعجِز است و نظمِ ترجمه 

 و آنچه از جنسِ 

 اگر 

 بایستی تا 

ترجمه شعر نیز شعر بودی به هر 

 چون این مُحال 

 و بدان که 

آنچه اندر این باب نگاه باید داشتن 

از احتیاط کردنِ قرآن آن است که 

چیزی اندر مُصحَف نبشته نیاید که 

 مگر چنان که مُمَیَّز 

 تا 

کسی را اشتباه نیفتد و نپندارد که 

 و از بهرِ آن بوُدَ که 

ترَاجِمِ سورت ها و عَواشرِ و علاماتِ 

هد  و هشدار گویدبیم د

ها [تنها]  هشدارگفتن فارس 

به فارسی شدنی است

ناچار باید قرآن برگردانی به 

زبانی دیگر داشته باشد که 

گویندگان [آن] زبان به آن 

شند با آشنا 

ایشان با آن دستیاب شود

[...] گروهی از دانشمندان 

گزافه گویی کردند و گفتند که 

برگردان قرآن [همان] قرآن 

است

درست نیست

و سازمان قرآن معجزه [= 

کار شگفت] است و سامان 

ن قرآن  ا ن برگرد زما و سا

معجزه نیست

معجزه ها نباشد قرآن نیست

انجمن هـای ادبـی گذشـته همیـن 

نسـخه خوانی و گاه تصحیـح متـون 

 اسـتاد گلچیـن در 

«گفت وگویـی بـا مجله «گفت وگویـی بـا مجله «وقف میراث 

 گفتـه بود:«مــرحوم 

وحید قدیمی ترین نسـخه خمسه 

نظامـی را عمـدا بـه دسـت بنـده 

مـی داد و می فرمـود کـه بخوانم، و 

بنـده ناگزیـر بـودم اشـعار نظامی را از 

روی آن نسخه کهن سال با رسم الخط 

ناآشـنایی که داشــت به صورت بلند 

بخوانـم و دیگـران بـا نسـخه هایی 

که در دسـت داشـتند مقابله کنند 

و اختـلاف قرائـات را مذکـور بدارند.

جوانـی نوخاسـته و محجـوب و شـاعری 

مبتـدی را در محـضر اسـتاد بزرگـی، چـون 

وحید و سخن سرایانی غالبا منتهی در نــظر 

بــگیرید کـه در خوانـدن ابیـات سخن سـالار 

گنجـه بـا رسـم الخط عجیـب و غریـب نسـخه خطـی 

مزبـور تـا چـه حـد می بایسـتی اطـراف و جوانـب کار 

را بنگـرد و پـاس حیثیت خـود را بدارد تـا کلمـه ای 

را به غلـط نــخواند و در چــنان مجمعـی شرمنـده 

و سرافکنـده نشـود. ایـن تمریـن اجبـاری ولـی 

ذوق انگیز بـه زودی بـرای مـن امری عادی و اختیاری 

، فـسر ا

ه  ینـد عر و نما شـا

ی  ا ر شـو مجلـس 

ملـی از سـبزوار برگـزار 

می شـد. چنان کـه گفتـم از 

ی  هـا   نجمن ا ی  هـا   یژگی و

دیـروز نام هـای بزرگـی اسـت 

فـارسى 

مشـتمل 

جلـد   ۳ ۵ ۰ بـر 

جمـع آورى کنـد و بـر 

جھانی بنشسته در گوشه ای

آرا
هر

 ش
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 ص

ن
سی

 ح
ح:

طر


